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ترکیه و  بازگشت 
به راه حل سیاسی

در چندماه گذشــته  افشــین غلامی: 
شــهرهای ترکیــه صحنــه درگیری و 
ناآرامی هایــی بوده که پــس از نتایج 
دور اول انتخابــات پارلمانــی ترکیــه 
به وقوع پیوســت و موجــب پیروزی 
بلامنــازع حزب اســلام گرای «عدالت 
«احمــد  رهبــری  بــه  توســعه»  و 
داووداوغلــو»، نخســت وزیر ترکیه، در 
این کشــور شــد. آنچــه در این مدت 
مشــاهده می شود، گسســت سیاسی 
و خــروج از دایره عقلانیت ســازش از 
ســوی گروه های عمده درگیــر در این 
ماجراست که نتوانسته اند با رجوع به 
تفاهم سیاســی به کنش معطوف به 
مصالح ملی کشــور خود دســت پیدا 
کنند.  از سویی، راهبردهای استراتژیک 
رئیس جمهــور  اردوغــان»،  «رجــب 
ترکیه و ماجراجویی هایش در منطقه 
و از طــرف دیگر، ســربرآوردن نیروی 
سیاسی و اجتماعی تازه و هویت خواه 
و آزادی گرایی چون حزب «دموکراتیک 
خلق هــا» کــه آلترناتیــوی در برابــر 
این  و راست گرای  حاکمیت تک قطبی 
کشور است دو برایند ناهمگون فکری 
و سیاسی را در صحنه سیاسی ترکیه به 
میدان آورده که زبان سیاسی متفاوتی 
در بیــان مســائل ترکیه نویــن دارند.  
نگاه کلان عدالت و توســعه، عدول از 
مرزها و کشورگشایی و فرهنگ گشایی 
اســت و نــگاه دموکراتیــک خلق ها 
به کارگیری نیروهــای متضاد عملی و 
فکری در ســامانه قدرت اســت. حال 
این تفاوت های بینشــی که به مباحث 
خارج از ســاختار ســرزمینی ترکیه نیز 
پیوند خورده، عمق معادلات سیاسی 
و تضاد منافع دو طــرف را وارد جنگ 
شــهری کــرده اســت. از ایــن رو نگاه 
ایدئولوژیک و شــدت عوامــل درون و 
برون ســرزمینی راه را بر عملی شــدن 
این عرصه، یعنی آشتی ملی در ترکیه 
تنگ کــرده و بازیگران این مناقشــه را 
در بلاتکلیفــی فرو برده اســت. آنچه 
مشخص است حزب عدالت و توسعه 
که به نوعی سیاست های جناح افراطی 
ملی گرای کمالیســت را هــم رهبری 
می کنــد، در برابر حــزب دموکراتیک 
 خلق ها که تجسم شهری از رفتارهای 
سیاســی و مدنــی حــزب «کارگــران 
کردســتان» (پ ک ک) است، نمی تواند 
به آســانی به تفاهم سیاســی برســد 
زیرا مباحث داخلــی ترکیه به صورت 
ملموس از طرفی به موضوع ســوریه 
و حضور حزب «اتحــاد دموکراتیک» 
که از احزاب کُرد ســوری و نزدیک به 
حزب کارگران کردســتان است مربوط 
می شود و از سوی دیگر به روابط ترکیه 
و اقلیم کردستان عراق نیز برمی گردد.  
و  بازیگــران  تعــدد  به همین دلیــل 
مکان های سیاست گذار کُرد در اطراف 
حــوزه عمل حزب عدالت و توســعه 
این تشویش سیاسی را برای این حزب 
بــه وجود آورده تــا در صحنه داخلی 
به تسویه حســاب سیاســی بپردازد و 
به نحــوی نیروهای کُــرد داخلی را از 
میــدان به در کنــد و در طرف مقابل با 
تعامل با کردهای عراقی ســنگربندی 
جدیدی در بازی قدرت خود ایجاد کند.  
این نــگاه دوگانه به مســئله کردها و 
تشکیل ائتلاف سیاسی و آرایش نظامی 
در خــاک عراق به یارگیــری در خارج 
و ســرکوب در داخل معطوف شــده 
اســت؛ مادامی که ترکیه نتواند وجود 
بازیگران مختلف کُرد در پهنای مرزها 
و نیروهــای سیاســی و قانونی کُرد در 
این کشور را برتابد، نخواهد توانست به 
راهکاری در پایان مناقشات دست یابد.  
به همین خاطر برای بازگشــت به روند 
حل سیاســی، حزب عدالت و توسعه 
ناگزیر اســت این کثرت بازیگران کرد را 
درک کنــد و حزب دموکراتیک خلق ها 
نیز ناچار است در برابر وضعیت جنگی 
و حال وروز مردم کرد مسئولانه برخورد 
کند و دو طرف پایبند به راه حل سیاسی 
شوند. ازسر گیری راهکار سیاسی برای 
پایان درگیری ها و وجود کثرت بازیگران 
کرد در حــوزه داخلی ترکیــه از قبیل 
حــزب دموکراتیک  خلق هــا و احزاب 
کــرد دیگر و همچنین وجود شــورای 
رهبری پ ک ک در شروع دوباره پروسه 
آشتی در صورتی موفق خواهد بود که 
نقش کاتالیــزوری «عبداالله اوجالان»، 
رهبر زندانی حزب کارگران کردســتان، 
دوباره بــه روند مذاکــرات بازگردانده 
شود و تسهیل کننده راهکار سیاسی در 
بین نیروهای امنیتی ترکیه و نیروهای 

کرد محسوب شود. 

نگاه

آرزوهای بربادرفته 

تمامی شــهرها و مناطــق در محاصره هســتند. تانک ها از میان 
کوچه های تنگِ بسته شــده با ســنگرها و خندق ها به پیش می رانند. 
ســاکنان هفته هاســت به دلیل مقــررات حکومت نظامی در خانه ها 
مانده انــد. کســانی که پذیرای خطــر بیرون رفتن از خانه هســتند در 
معرض آتش تک تیراندازان قرار گرفته، اجسادشــان برای چندین روز 
در خیابان هــا باقــی می ماند. ســاختمان ها زیر آتــش گلوله باران بر 
ســر کســانی که درصدد یافتن پناهگاهی در خانه هایشــان هســتند 
فرومی ریزند. اینجا ســوریه نیست. ترکیه اســت؛ کشورِ نامزد ورود به 
اتحادیه اروپا که به یکباره به عنوان قهرمان بهار عربی مورد ســتایش 
قرار گرفت. یکی از مناطقی که شــدیدا تحت تأثیر این درگیری ها قرار 
گرفته اســت منطقه باستانی «سور» دیاربکر اســت که من به مدت 
۶ ســال، از ســال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ شــهردار آن بودم. از آغاز درگیری ها 
در ماه دســامبر، «سور» تحت محاصره ۲۴ساعته بوده است. بسیاری 
از محــلات آن اکنــون در زیر تلــی از آوار و خرابی ها مانده اســت. 
ســاختمان های تاریخی آن آسیب دیده، فروشگاه ها به یکباره تعطیل، 
بیمارســتان ها بــدون کادر درمانی و مدارس تعطیل شــده اند. ده ها 

هزارنفر از ساکنان این منطقه فرار کرده اند. 
دیوار «ســور» که محوطه باســتانی این شــهر را طی  هزاران  سال 
احاطه کرده اســت، خیابان های تنگ و باریــک آن، محوطه های فراخ 
و سازه های سنگی زیبای آن یادآور میراث چندفرهنگی پرغنایی است؛ 
میراثی که جان ســالم به در برده است؛ البته در کشوری توسعه نیافته 
با یک قرن جنگ و درگیری. اجتماعات کوچک ارمنی، آســوری، ایزدی، 
کلدانی و دیگر اقلیت ها که حضورشــان در این شهر به طور فزاینده ای 
قابل رؤیت اســت در کنار پیروان تفاســیر گوناگون از اســلام در شهری 
زندگی می کنند که اکنون یک شهر سنی نشین کردستان است. در طول 
دهه گذشــته شــهرداری ما برای احیا و حفظ این میراث سخت تلاش 
کرده است. ما بر بازسازی بســیاری از ابنیه تاریخی از جمله مساجد و 
کلیســاها نظارت داشــتیم. بعد از قریب به یک قرن کلیسای «سورپ 
جورجیاس» بازســازی شــد. این کلیســا که اکنون بزرگ ترین کلیسای 
ارمنی در خاورمیانه است، بازماندگان ژنوساید سال ۱۹۱۵ را تشویق کرد 
تا دوباره آن را کشــف کنند و میراث خود را در آغوش بگیرند. تلاش ها 
بــرای تعمیر و بازگرداندن کنیســه قدیمی به خاطره «ســور» بار دیگر 
جامعه یهودیان این شهر را قبل از فوران خشونت های تابستان گذشته 

به شور و شوق واداشت. 
در سال ۲۰۱۲ رهبران جامعه «سور» به تأسیس گروه گفت وگو بین 
نمایندگان ادیــان مختلف منطقه، فرهنگ ها و گروه های جامعه مدنی 
دســت زدند. این شورا که با نام «شــورای ۴۰نفری» شناخته می شود، 
نقش مهمی را در ممانعت از رسیدن خشونت فرقه ای به شهر ما ایفا 
کرده است. به یُمن این تلاش ها، شــهر «سور» به نمادی از همزیستی 
مســالمت آمیز در منطقه ای تبدیل شــده اســت که دست خوش عدم 
تساهل و رواداری است. دیدن این امر که تکثرگرایی موجود در این شهر 
همراه با فروریختن ابنیه آن در حال فروپاشــی اســت مایه غم و اندوه 
من اســت. فرقه گرایی در کنار چشمان ما در حال تباهی سوریه است. 
بــرای ممانعت از چنین تقدیری در ترکیه، «شــورای ۴۰ نفره» از دولت 

ترکیه خواســت تا منع رفت وآمد را لغو و از تمامی طرفین خواســت 
تا در راســتای پایان بخشــیدن به خصومت ها و بازگشــت به مذاکرات 
صلح در چارچوب دموکراســی پارلمانــی گام بردارند. رئیس جمهور 
اردوغان اخیرا اظهار کرده اســت که عملیات های نظامی در شهرهای 
محاصره شده کُردنشین تا زمانی که از وجود تروریست ها پاک شوند باید 
ادامه یابد. او تهدید کرده است که شما باید آن خانه ها، ساختمان ها و 
خندق هایی را کــه حفر کرده اید نابود کنید. اما چه صلحی می تواند از 
طریق تخریب ساخته شــود؟ دهه ها سیاست های نظامی علیه کُردها 

نشان داده است که خشونت فقط خشونت بیشتر را تولید می کند. 
بسیاری از ســاکنان این شــهر از خانواده های فقیری هستند که در 
دهه ۱۹۹۰ با به اوج رسیدن درگیری ها بین کردها و دولت ترکیه در دهه 
۱۹۹۰ مجبور به فرار از نواحی روســتایی شــده اند. کسانی که در شهر 
«ســور» و دیگر شهرهای جنوب شــرقی ترکیه به حفر خندق پرداخته 
و اعــلام خود- مدیریتــی دموکراتیک کرده اند، امــروزه عمدتا جوانان 
۲۰ ساله ای هســتند که در آن دوران پیشین خشونت، فقر و جابه جایی 
اجباری متولد شده و درگروه های رادیکال شده رشد کرده اند. اکنون نسل 
جدید با این ترومای کشتار، تخریب و مهاجرت اجباری رشد می کند. به 
کجا می روند؟ چه خواهند شــد؟ و چگونه نسل خشمگینی از کردها و 
ترک ها یک زمینه مشــترک خواهند یافت؟ حقیقت این اســت که نسل 
من ممکن اســت آخرین نسلی باشــد که برای دستیابی به یک راه حل 
مســالمت آمیز از طریق گفت وگو اقدام می کند. گفت وگو زمانی ممکن 
اســت که افراد موجود در رأس قدرت خواهان آن باشند. بهار گذشته، 
دو طرف متعاقب دوســال ونیم مذاکره در آستانه دستیابی به موفقیت 
بودنــد. کردها با قبــول یک انتخــاب واقع بینانــه و منصفانه به کرات 
سیاست خشــونت را رد کرده و همزیستی در یک ترکیه دموکراتیک را 
که حقوق و هویتشــان را به رســمیت شناخته باشــد بر جدایی ارجح 
دانســته اند. اما همچنان که روند تخریب به پیش می رود، باورشان به 
یک راه حل سیاسی فرومی ریزد. در سال ۲۰۰۷ منطقه «سور» نخستین 
شهرداری در ترکیه بود که به زبان های محلی و از جمله کردی، ارمنی 
و آســوری- به غیر از زبان رسمی ترکی- به ارائه خدمات پرداخت؛ این 
اقدام خشــم مقامات ترکیه را در آنکارا برانگیخت و باعث شد تا من از 
مقام شهرداری برکنار شوم. در سال ۲۰۰۹ چندماه بعد از انتخاب مجدد 
من با دوســوم آرا به اتهام تجزیه طلبی دستگیر شدم. زمانی که همراه 
با صدهانفر از فعالان کُرد و سیاســت مداران منتخب گردهمایی ای را 
سازمان دادیم، پســر نوجوانم با ترک خانه و پیوستن به صفوف حزب 
کارگران کردســتان، به من گفت با این سیاست ها و گفت وگوها وقت را 
تلف می کنید. من تلاش می کنم به او ثابت کنم که در اشتباه بوده و او 
را به خانه بازگردانم. باوجود یأس، اما هیچ گاه امید را از دست نداده ام 

و برای بقای امید مبارزه می کنم. 
ترجمه: آزاد حاجی آقایی
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یادداشت

در داستان های مذهبی آمده است که جالوت پهلوان قدرتمند فلسطینی بوده که 
در جریان جنگ فلسطینیان با بنی اسرائیل به دست داوود نوجوان به قتل رسید. 
داوود وقتی ندای مبارز طلبی جالوت را شــنید، آماده جنگ تن به تن با او بدون 
شمشیر شد. ازهمین رو با استهزای جالوت مواجه شد اما در نهایت با ضربه فلاخن 
داوود به پیشانی جالوت، او کشته شد تا همگان بدانند خدایی هست. دکتر «رباب 
عبدالهادی»، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مطالعات قومی در دانشگاه ایالتی 
سانفرانسیسکو که سابقه مدیریت مراکز مختلف علمی را نیز برعهده داشته، باور 
دارد که اسرائیلی ها برای توجیه سرکوبگری خود از تشبیه سازی تاریخی خود به 
داوود و فلسطینیان به جالوت اســتفاده می کنند. این فعال حقوق زنان و چهره 
برجســته آکادمیک که یکی از حامیان جنبش تحریم رژیم اســرائیل اســت، در 
گفت وگو با «شــرق» از اهداف و اقدامات آن جنبش گفته که در ســال های اخیر 

موجب نگرانی مقام های اسرائیلی شده است. 

برخی معتقدند جنبش تحریم اسرائیل (BDS) مانعی بر سر راه صلح میان  �
فلسطینیان و اسرائیل است، نظر شما دراین باره چیست؟ 

برخلاف این نظر، باید بگویم جنبش تحریم اســرائیل یک نهاد میانه رو است 
که وظیفه خود را پاســخ گوکردن رژیم اســرائیل در مقابل حقــوق بین الملل و 
معیارهای حقوق بشــری می داند. ما باید به یاد داشــته باشیم این رژیم اسرائیل 
بود که مانعی بر ســر راه صلح در منطقه بود و هر اصل پیمان اســلو را نقض 
کرده و به طور مداوم به ساخت وســاز شهرک های یهودی نشین در سرزمین های 
فلسطینی ادامه می دهد، به خانه فلسطینیان حمله کرده و  هزاران فلسطینی از 
جمله صدها کودک را بازداشــت می کند و آنان را شــکنجه و مورد آزار و اذیت 

قرار می دهد. 
بــا کمک عظیم ۱۰ میلیون دلاری آمریکا به طور ســالانه به رژیم اســرائیل از 
طریق اســتفاده از حق وتو در شــورای امنیت، رژیم اســرائیل از رعایت کردن و 
احترام گذاشتن به حقوق بین الملل ســر باز می زند. در نتیجه، حامیان فلسطین 
بر این باورند که تنها راه برای پاســخ گوکردن رژیم اسرائیل جنبش تحریم و عدم 

سرمایه گذاری در سرزمین های اشغالی است. 
برخــی جنبش تحریم رژیم اســرائیل را به یهودســتیزی متهم می کنند،  �

نظر شما در این باره چیســت و رویکرد این جنبش نسبت به رژیم اسرائیل و 
یهودیت چیست؟ 

این یک دروغ بزرگ است که گفته می شود جنبش تحریم اسرائیل یهودستیز 
است. درواقع، این ادعا که یهودیت، رژیم اسرائیل و صهیونیسم یکی هستند همان 
جوهره اصلی یهودستیزی است. جنبش تحریم رژیم اسرائیل بسیاری از یهودیان 
ضدصهیونیســت را در خود جای داده است؛ کسانی که می خواهند نشان دهند 
که تمام یهودیان همانند رژیم اســرائیل و زمامــداران آن فکر نمی کنند. آنان از 
رژیم اسرائیل و سیاست های استعماری آن رژیم و اقدامات سرکوبگرانه اش علیه 
فلسطینیان فاصله می گیرند. این خواهران و برادران یهودی ضدصهیونیست در 
جبهه مقابله با یهودستیزی قرار دارند و نشان می دهند که تمام یهودیان همانند 

یکدیگر عمل نمی کنند و به یک گونه نمی اندیشند. 
در نتیجه، زمانی که از فلســطینیان پرســیده می شــود آیا مشــروعیت رژیم 
اســرائیل را به رســمیت می شناســند یا نه، آنان حق دارند این سؤال را بپرسند 
که رژیم اســرائیل به چه ماهیت جغرافیایی ای اطلاق می شود؟ به کدام مرزها 
و کدام تعریف؟ هیچ کــس از جنبش های ضدآپارتاید در آفریقای جنوبی و دیگر 

کشورها نپرسید که آیا رژیم آپارتاید را به رسمیت می شناسند یا نه. 
راه حــل از نظر مــن اســتعمارزدایی فلســطین و مقابله بــا انحصارگرایی 
صهیونیســم اســت. جایگزین آن است که یک دولت متشــکل از مردمان تمام 
مذاهب تشکیل شــود تا بتوانند با یکدیگر با همزیستی مسالمت آمیز و احترام و 
حقوق متقابل زندگی کنند. این حق فلســطینیان است که رها از یوغ استعمار و 

خشونت باشند؛ حقی که از سوی اسرائیلی ها انکار می شود. 
جنبش تحریم رژیم اسرائیل، حامی انتفاضه است؟ آیا رویکرد این جنبش  �

در قبال حوادث اخیر به خصوص چاقوکشی های روی داده در اراضی اشغالی 
مثبت است؟ 

موج اخیر حملات انفرادی فلسطینیان علیه اشغالگری نظامی اسرائیلی نیز 
ارتباطی با این جنبش ندارد. بااین حال، این شــیوه ها بیان مقاومت فلســطینیان 
علیه استعمارگری اسرائیلی و اشغالگری هستند و به طور خاص علت اصلی آن 
ادامه اشغالگری در کرانه باختری، محاصره غزه و تعمیق بدترشدن و گرسنگی 
فلســطینیان و نبود درآمد کافی بر اثر برنامه های یهودی سازی در بیت المقدس 
است. اشکال دیگری از مقاومت نیز از جمله مقاومت فرهنگی و اقتصادی وجود 
دارند که به ندرت مورد اشاره قرار گرفته اند. مهم نیست که مبارزه فلسطینیان در 

چه شکلی باشد، پاسخ اسرائیل همواره همراه با خشونت بوده است. 
 ارزیابی شــما از دامنه و سطح تأثیر جنبش تحریم رژیم اسرائیل چیست.  �

برخی گزارش ها اشــاره می کنند که این کارزار تأثیــر چندانی بر اقتصاد رژیم 
اسرائیل نگذاشته است. 

کارزار تحریم رژیم اسرائیل در این راستا موفق بوده است. ما هرروز می توانیم 
ببینیم که شرارت های اسرائیلی ها و لابی های آنان از جمله آیپک و سازمان های 
غیررسمی بیش از پیش اثبات و به فعالان جنبش عدالت برای فلسطین حمله 

می شود. 
شما از فایننشــال تایمز گزارشــی را ذکر کردید که از مبارزه فلسطینیان برای 
حق تعیین سرنوشــت دفاع نمی کند؛ پس این موضوع نشــان می دهد که تأثیر 
جنبش تحریم رژیم اسرائیل تا چه اندازه زیاد بوده است. تأثیر بر رژیم اسرائیل در 
عمل عمیق تر از صرف حمایت چهره ها و شخصیت ها بوده است. رژیم اسرائیل 
خود را در برابر کارزار گســترده مقاومت فلســطینیان می بیند و سعی دارد تا از 
خویش چهره داوود را بســازد که برای بقایــش در برابر جالوت که همانا از دید 

آنان  میلیون ها عرب باشند در حال نبرد است. 
اکنــون برای همگان روشــن تر شــده کــه حتی بــرای آنانی کــه از حقوق 
فلسطینیان در برابر رژیم اسرائیل با چهارمین ارتش بزرگ دنیا حمایت نمی کنند 
و فناوری هــای نظامــی و امنیتی در اختیار آنــان قرار می دهند رژیم اســرائیل 
داوود نیســت و فلسطینیان نیز جالوت نیستند. فراتر از آن رژیم اسرائیل در حال 

هزینه دادن در جنگی است که هدف آن منقرض کردن نسل فلسطینیان است. 
ارزیابی شما درباره تحریم کالای شهرک نشین های رژیم اسرائیل از سوی  �

اتحادیه اروپا چیست؟ 
اتحادیــه اروپــا باید طبق ادعای خود در دفاع از حقوق  بشــر عمل کند و به 
خواست جنبش های مردمی ازجمله جنبش تحریم رژیم اسرائیل برای حمایت 

از قوانین و حقوق بین الملل توجه لازم را داشته باشد. 
آیا جنبش تحریم رژیم اسرائیل ارتباطی با کشورهایی خاص به طور مثال  �

روسیه یا کشورهای عربی دارد؟ 
به عنوان یک پژوهشگر هیچ گونه ارتباطی با روسیه و دولت های عربی ندارم. 
اما باوجوداین، می توانم بگویم نه روسیه و نه کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس، رابطه خوبی با جنبش تحریم رژیم اسرائیل ندارند و هر دو نیازمند 
اتخاذ موضعی اصولی تر و قاطع تر در حمایت از مبارزه فلســطینیان برای تعیین 

حق سرنوشت و توجه به خواست جامعه مدنی فلسطین هستند. 
دزموند توتو، اســتفان هاوکینگ و بســیاری از افراد مشهور دیگر از کارزار  �

تحریم رژیم اسرائیل حمایت کرده اند؟ شما تا چه اندازه در جذب دانشگاهیان 
و افراد معروف دیگر موفق بوده اید؟ 

جذب افرادی چون اســقف توتو و استفان هاوکنیگ و دیگران برای پشتیبانی 
از جنبش عدالت برای فلسطین، بخشــی جدایی ناپذیر از اصلی است که من از 
آن با عنــوان «جدایی ناپذیری عدالت» یاد کرده ام. اظهــارات مارتین لوترکینگ 
الهام بخش من اســت که گفته بود بی عدالتی در هر نقطه ای از جهان تهدیدی 
برای عدالت در همه جای جهان است. این اصل نقطه محوری، اصلی و کلیدی 

در مبارزه برای عدالت در فلسطین و سایر مبارزات عدالت خواهانه است. 
من شدیدا با این استدلال مخالف هستم که فلسطین صرفا یک مسئله عربی 
یا اســلامی اســت. واقعیت آن اســت که فراتر از منافع خاص گروه ها مســئله 

فلسطین مربوط به تمام بشریت است و نباید نادیده گرفته شود. 
جنبــش تحریــم رژیم اســرائیل بــرای تحریــم فرهنگی و دانشــگاهی در 
درون مراکــز علمی و پژوهشــی ازجمله در مراکز علمــی آمریکا جهش کیفی 
درخور توجهی داشته اســت. درواقع، من باور دارم جنبش تحریم رژیم اسرائیل 
از دو رأی درخورتوجه برخوردار اســت؛ یکی در انجمن انسان شناســی آمریکا و 
دیگری در انجمن مطالعات ملی زنان آمریکا. علاوه بر آن موفقیت های دیگری 
نیــز درباره انجمن برای مطالعات آســیایی آمریکایی ازجمله انجمن مطالعات 
آمریکایی و انجمن مطالعات بومیان آمریکایی کســب شــده و هزارو ۳۰۰ نفر از 
فارغ التحصیلان اتحادیه دانشــجویان در تمام دانشگاه های کالیفرنیا از جنبش 

حمایت کرده اند و به نفع آن رأی داده اند. 
چامســکی گفته است چرا جنبش تحریم رژیم اســرائیل خواستار اعمال  �

تحریم های مشابه علیه آمریکا به عنوان یکی از حامیان اصلی رژیم اسرائیل و 
شریک جرم آن رژیم نشده است. نظر شما در این باره چیست؟ 

به نظرم این اظهارات بســیار دردسرســاز هســتند. من برای کسانی که به 
نوام چامســکی مشاوره می دهند و هدف شــان تضعیف جنبش برای عدالت 
فلســطین است متأسف هســتم. آنان استدلال هایی را مشــابه استدلال های 
مدافعان صهیونیست ها مطرح می کنند. از روشنفکر شناخته شده و بانفوذی 
چون چامســکی که در مبارزات مردمی از ویتنام تا آمریکای مرکزی و آفریقای 
جنوبی همــواره در کنار مردم بوده انتظار می رود از جامعه مدنی فلســطین 
حمایــت کند. مخالفــت با جنبش تحریم رژیم اســرائیل فقط بــه نفع رژیم 
اشــغالگر اسرئیل خواهد بود و ســبب می شــود تا آن رژیم از پاسخ گویی به 

جامعه بین المللی طفره رود. 

از نظر تاریخی مداخلات نظامی آمریکا در سرتاسر جهان در ایران، کوبا، لبنان، 
ویتنــام، گواتمالا، جمهوری دومینیکن، کنگو، پاناما، گرانادا، عراق، افغانســتان و 
یمن دیده شــده اســت. جنبش های آمریکایی از جمله جنبش حقوق مدنی و 

جنبش های زیست محیطی در تحریم نقش داشته اند. 
در ســطح دیگــر ادعای اینکه جنبــش تحریم رژیم اســرائیل نماینده مردم 
فلسطین نیست در اساس نادرست است. هرکسی که با تاریخ و مبارزه فلسطین 
آشناست نمی تواند از ایده تحریم و اعتصاب و خودداری از برقراری روابط حسنه 
با ســاختارهای استعماری اسرائیل طفره برود. این رویدادی است که در انقلاب 
سال ۳۹-۱۹۳۶ علیه هر دو قدرت استعماری بریتانیا و صهیونیست ها روی داد 

که یکی از بزرگ ترین اعتراضات کارگری در تاریخ بود. 
اگر چامســکی واقعا مردم فلســطین را با تشــکیلات خودگردان فلسطین 
برابر فرض کرده، مرتکب اشــتباهی واقعا جدی شــده اســت چراکه تشکیلات 
خودگردان فلســطین به طور واقعی و در عمل از اکثریت فلســطینیان حمایت 
نمی کند. تمام نظرسنجی ها نشــان می دهند که تشکیلات خودگردان فلسطین 
تا این حــد و به اندازه امروز بــا کاهش حمایت عمومی در میان فلســطینیان 
مواجه نبوده اســت. کاهــش حمایت عمومی از این تشــکیلات از زمان پیمان 
اسلو در سال ۱۹۹۳ میلادی تاکنون بی سابقه بوده است. بخشی از این مخالفت 
به دلیل موضع تشــکیلات و شخص محمود عباس در عدم حمایت از مقاومت 
فلســطینیان علیه اشغالگری اســرائیل از جمله عدم حمایت از جنبش تحریم 

اسرائیل بوده است. 
یکی از مشاوران محمود عباس گفته بود رژیم اسرائیل همسایه آنان است  �

و آنها نباید کالاهای اسرائیلی را تحریم کنند یا اقدامات مشابهی را در دستور 
کار قرار دهند. نظر شما درباره این دیدگاه چیست؟ 

مواضع من و جنبش تحریم رژیم اســرائیل به هیچ وجه رادیکال نیست. این 
موضعی است که از سوی اکثریت فلسطینیان مورد حمایت قرار گرفته است. 

من با معاهده اسلو در زمان مذاکرات مخفی مخالفت کردم. همچنین پس 
از آنکه از سپتامبر ۱۹۹۳ میلادی به این سو به طور علنی آشکار شد، من خواستار 
تفکیک میان سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان یک جنبش رهایی بخش و 
تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان محصول پیمان اسلو شدم. اکنون درباره 
موضع گروه های سیاســی فلســطینی در قبال جنبش تحریم رژیم اسرائیل باید 

بگویم تمام گروه های فلســطینی از جمله گروه های عضو سازمان آزادی بخش 
فلسطین و همچنین جهاد اسلامی و حماس از جنبش حمایت کرده اند. هیچ یک 
از این گروه ها از پیمان اسلو یا تشکیلات خودگردان حمایت نمی کنند. بااین حال، 

تنوع عقاید و دیدگاه ها وجود دارند. 
منتقدان جنبش تحریم رژیم اســرائیل استدلال می کنند اقتصاد فلسطین  �

وابســته به آن رژیم است و بخشــی از کارزار شــما درباره تحریم کالاهای 
اســرائیلی باعث آسیب رســانی به فلســطینیان (به طور خاص مردم غزه) 

می شود. نظر شما در این باره چیست؟ 
این درست است که اقتصاد فلســطینیان وابسته به رژیم اسرائیل است. این 
اتفاقی نیست. از آغاز، هدف جنبش صهیونیستی یهودی سازی زمین و نیروی کار 
بوده اســت. به عبارت دیگر هدف آنان ازبین بردن امرار معاش فلسطین و قطع 

روابط فلسطینیان با زمین هایشان بوده است. 
از زمان اشغال ســال ۱۹۶۷ میلادی، رژیم اسرائیل سیاست عمدی تضعیف 
اقتصاد شــکننده فلسطین و کاملا وابســته کردن آن را دنبال کرده است. این نه 
سیاســتی جدید و نه امری اســتثنایی و مربوط به تمام قدرت های اســتعماری 
در طــول تاریخ بوده اســت. این موضوع در مورد الجزایــر و آفریقای جنوبی نیز 
صدق کرده بود. پیمان اســلو سبب تشدید وابستگی شــد و توازن قوا را به نفع 
رژیم اسرائیل تغییر داد و باعث فلج شدن بخشی از زیربناهای اقتصادی فلسطین 
شــد. با وجود تمام تلاش های صورت گرفته استعماری برای خفه کردن اقتصاد 
فلســطین، فلســطینی ها راه های خلاقانه ای را برای مقاومت در برابر فشــارها 
پیدا کرده اند. اشــکال دیگری از مقاومت نیز به ندرت گفته شده اند. این مقاومت 
اقتصادی همکاری در نواحی مختلف روســتایی و وجود یک صنعت داروسازی 
را شامل می شود که اسرائیل در حال نابودکردن آن است. این در حالی است که 
از سال ۲۰۰۰ میلادی به این سو مردم غزه در محاصره بوده اند. مدافعان اسرائیل 
استدلال می کنند که جنبش تحریم رژیم اسرائیل به فلسطینی ها آسیب می زند. 
این در حالی است که مقصر اصلی در این میان اسرائیل است و مدافعان آن رژیم 
با طرح این استدلال خواستار سرزنش قربانیان و مقصر نشان دادن آنان هستند. 
اتحادیه های تجاری فلسطینی و گرایش های سیاسی مختلف فلسطینی به شدت 
مخالف اســتراتژی ضدمقاومت و نژادپرستانه اسرائیلی ها هستند و درعوض بر 
لزوم پیوســتن به جنبش تحریم رژیم اســرائیل تأکید دارند. ما پیش تر نیز ادعای 

مشابهی را از توجیه کنندگان آپارتاید می شنیدیم. 
به تازگــی هیــلاری کلینتون در مقاله ای در نشــریه یهــودی- آمریکایی  �

«فوروارد» اشاره کرد که به رژیم اســرائیل تعهد می دارد در صورت پیروزی 
در انتخابات در مجامع بین المللی علیه جنبش تحریم فلسطین سخن خواهد 

گفت. نظر شما در مورد موضع او در قبال مسئله فلسطین چیست؟ 
«هیلاری کلینتون» از برنامه هــای نولیبرالی و افزایش حضور نظامی آمریکا 
و حمایــت نامحدود از رژیم اســرائیل پشــتیبانی می کند. او در اســاس حامی 
لابی رژیم اســرائیل است. من همیشه او را سیاســت مداری ریاکار و فاقد اعتبار، 
شــفافیت و صداقت یافته ام. با توجه به اینکه نامزدهای احتمالی ســال ۲۰۱۶ 
میلادی انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا از جناح راست افراطی نژادپرست با 
شــعارهای اسلام هراسی هســتند و نماینده آنها «دونالد ترامپ» است تا «برنی 
سندرز» سوســیال دموکرات صهیونیســت، متأســفانه انتخاب های زیادی برای 
فلســطینیان برای مقابله با ارعاب مسلمانان نیز وجود ندارد. ما به احتمال زیاد 
شاهد نژادپرستی و اسلام هراسی بیشتر در سیاست خارجی آمریکا خواهیم بود 
و خصومت نسبت به اعراب و مسلمانان افزایش می یابد. بااین حال، ما هرگز به 
نامزدی سیاسی وابستگی نداریم و خود را آلوده فساد حمایت از آنان نمی کنیم. 
همبستگی با جنبش فلسطین به طور خاص از سوی نیروهای زیادی بوده است 
درنتیجــه ما برنامــه داریم تا جنبش ادامه یابد و بــاور داریم که ما پیروزی های 
بیشــتری را در تغییــر افکار عمومی درباره مســئله فلســطین ازجمله در میان 

یهودیان آمریکایی و به طور خاص جوانان به دست می آوریم. 
نقش زنان در انتفاضه اخیر در فلسطین چیست؟  �

زنان فلســطینی نقش برجســته ای را در انتفاضه اخیر ایفــا کردند؛ آنان در 
سرتاســر مبارزات مردم فلسطین ایفاگر نقشــی مهم برای تعیین حق سرنوشت 
بوده انــد. زنان فلســطینی نقــش مهمی را در رهبری ســازمان های سیاســی 
فلســطینی در انتخابات اخیر شورای قانون گذاری فلســطینی ایفا کردند، جایی 
که ســهمیه ای برای نماینــدگان زن در نظر گرفته شــده بود و ایــن موضوع با 
دقت بالا از ســوی کمیته مرکزی انتخابات رعایت شــد. اکنون میزان مشارکت 
نمایندگان زن از تمام گروه های سیاســی فلسطینی در بدنه شورای قانون گذاری 
حتی از مشــارکت زنان در کنگره آمریکا نیز بیشتر است. اخیرا، ما شاهد مقاومت 
شــگفت انگیز گــروه «مرابطات» بودیم که نهادی متشــکل از زنان فلســطینی 
اســت که از مســجدالاقصی در برابر ارتش و پلیس مهاجم اسرائیلی دفاع به 
عمل آورد. برخی از این زنان به جنبش اســلامی با رهبری شــیخ «رائد صلاح» 
وابســته هســتند و برخی دیگر به جنبش های جهاد اســلامی و حماس و سایر 
گروه های شــبه نظامی فلســطینی و برخی نیز صرفا فعالان زن مستقل هستند. 
ما می بینیم که دختران جوان فلســطینی به دســت ســربازان اسرائیلی شهید 
می شــوند. ما می بینیم که زنان فلســطینی ازجمله «خالده جرار» عضو شورای 
قانون گذاری فلســطینی از جبهه مردمی آزادی فلســطین بازداشت می شوند. 
او همچنیــن بنیان گذار گروه «الضمیر» بود که نهــادی برای حمایت از زندانیان 
فلسطینی است. از نظر تاریخی، ما می توانیم به زنان فلسطینی ای اشاره کنیم که 
فعالیت های نظامی علیه رژیم اسرائیل انجام می دادند. آنان بازداشت و شکنجه 
شدند و در زندان های رژیم اسرائیل، احکام زندان بیش از ۱۰ سال برای شان صادر 
شــد. گروهی از آنان نیز چون «دلال مغربی» یکــی از فرماندهان فتح در اواخر 

دوران نخست وزیری «ایهود باراک» به شهادت رسید. 

رئیس پیشین مرکز مطالعات «آمریکایی اعراب» در دانشگاه «میشیگان»: 

راه حل استعمارزدایی، مقابله با انحصارگرایی است 

به عنوان یک پژوهشگر هیچ گونه ارتباطی با روسیه و دولت های عربی 
ندارم. اما باوجوداین، می توانم بگویم نه روسیه و نه کشورهای عضو 

شورای همکاری خلیج فارس، رابطه خوبی با جنبش تحریم رژیم 
اسرائیل ندارند و هر دو نیازمند اتخاذ موضعی اصولی تر و قاطع تر در 
حمایت از مبارزه فلسطینیان برای تعیین حق سرنوشت و توجه به 

خواست جامعه مدنی فلسطین هستند

عبداالله دمیرباش . شهردار پیشین شهر سور

 نوژن اعتضادالسلطنه


